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امسال گویی از همان ابتدا هفتاد و ششمین دوره 
جشنواره فیلم کن، به آن جشنواره همیشگی نمی ماند. 
آن فستیوال هنری سواحل جنوبی فرانسه که همواره 
در صدد کشف استعدادهای هنری نوگرا بود، سینمای 
به اصطلاح مستقل کشورها و فرهنگ های متفاوت 
را در کادر خــود قرار می داد و به این کشــفیات هم 
می بالید، انگار پس از سالها بدجوری دچار استحاله 
گردیده و به یک سری مراسم پرزرق و برق در رقابت 
با اسکار و مانند آن تبدیل شده و دیگر خبری از آن 
کشف ها و نوظهورها و آوانگاردهای سینمایی نیست.
از همــان ابتدا که فهرســت فیلم های بخش 
مســابقه اعلام شــد و انبوهی از آثار سینماگران 
شناخته شده و معروف که بعضا سالها بود خبری 
از آنها نمی رسید، به چشــم آمد، این حکایت در 
اذهان شکل گرفت که هفتاد و ششمین دوره این 
جشنواره پس از سالها سرازیری و سقوط از اهداف 
اولیه و ثانویه، دیگر نشانی از سینمای هنری ندارد.

طرفه آنکه فیلم افتتاحیه جشنواره با نام »ژان 
دوبــاری« از همان روز نخســت، آن گمانه زنی را 
بــه واقعیت نزدیک کرد. فیلمی درباره معشــوقه 
لویی پانزدهم که با ســر و صدای فراوان، حکایت 
از بازگشــت »جانی دپ« پس از چند سال غیبت 
اجباری داشت، ولی آنچنان ملال آور و کسالت بار 
بود که برخی منتقدین به طعنه، آن را به جای فیلم 

افتتاحیه، فیلم افتضاحیه خواندند!

حدود یک دهــه از حضور پدیده فضای 
مجازی و یا بهتر بگوییم؛ شبکه های اجتماعی 
موثر گذشته است. قرنها و هزاره های متوالی 
بود که انســان در عالم حیــات خود، گرچه 
مبتلا به عوامــل گوناگون بود؛ اما اخبار این 
ابتلاها )چه طبیعی و چه غیر طبیعی( مدت 
زمان زیادی طول می کشید تا از نقطه ای به 
نقطه دیگر برسد و ای بسا که وقتی خبری از 
نقطه ای به نقطه دیگر می رســید، ماهیت و 
اصل وجود آن خبر تاثیر خود را در مبدا خبر 

از دست داده بود.
به طور غالب این اخبار در اعصار گذشته 
به وسیله پیک ها منتقل می شد که گاهی به 
دلایل مختلف، حتی خبر به مقصد نمی رسید؛ 
امــا در عصر حاضر و با ظهــور و بروز دانش 
درعرصه تکنولوژی و میل انسان به دانستن 
همــه چیز و طمع روزافزون او بر القاء برتری 
خود به سایرهمنوعان خود و نیز عطش وصف 
ناپذیر او به روابط گسترده، پدیده دیگری در 
بستر تکنولوژی و ارتباطات به وجود آمد که 
عنوان شبکه های اجتماعی در فضای مجازی 

را بر خود نام نهاد.
بــا حضور و بروز صفحــات اجتماعی در 
فضای مجازی و در صحنه نیاز امروز جامعه 
بشری، اتفاقی که افتاد این بود که دیگر هیچ 
چیز ارزش خبری بلندمدت را ندارد؛ بلکه هر 
واقعــه و هر رویداد و رخدادی تبدیل به یک 
موج و جریانی می شود که کلیت ادراک جامعه 
جهانی و یا یک جامعه محدود جغرافیایی و 
فکری را به صورت هــای مختلف در اختیار 

می گیرد.
با رسیدن انسانِ دوران مدرنیزه به عصر 
اطلاعات، طبق نظریه همه کارشناسان حوزه 
اطلاعات و جامعه شناســان، به طور معمول 
عمــده جنگ هایی که پیش از این به صورت 
فیزیکی در میــدان نبرد انجام می شــد به 
فضای رسانه ای منتقل شد و هر طرفی که از 
فضای رسانه ای برتر برخوردار باشد؛ حداقل 
در ظاهر موضــوع، پیروز نبردهای روانی نیز 

می تواند باشد.
در ایــن نوع نبرد پیــش از ظهور و بروز 
پدیده شبکه های اجتماعی، چیزی که مورد 
نظر یک جبهه رسانه ای به ویژه جبهه رسانه ای 
برتر دنیا بود، تسخیر افکار عمومی جوامع مورد 
هدف بود که با شیوه های نوین برنامه   سازی و 
با استفاده از هجمه گسترده انتقال اطلاعات 
شکل می گرفت و عموماً همراه با موفقیت برای 
جبهه رســانه ای مهاجم بود؛ اما باید در عصر 
شبکه های اجتماعی واقعیتی فراتر از تسخیر 

افکار عمومی را مطرح کرد.
در عصر شــبکه های اجتماعی، هدف و 
موضوع، فقط تسخیر افکار عمومی به جهت 
دستیابی به اهداف، مطرح نیست؛ بلکه هزینه 

چند سالی می شود که رسانه های دیداری و شنیداری به صورت جدی تر 
به برنامه های  گفت وگو محور رو آورده اند. از تاک شــوهای پخش شــده در 
پلتفرم ها و شبکه های اینترنتی گرفته تا برنامه های گفت وگو  محور رسانه ملی 
در موضوعاتِ مختلف که بعضاً با حواشی هم همراه شده است. در بین تمام 
این برنامه ها تقریباً یک چیز مشترک بوده و آن اقبالِ مخاطبانی است که حتی 
برای برخی از این  گفت وگوها از صبح تا شــب را لحظه شماری می کنند تا 
وگوها از رمق  برنامه  مطبوع شان آغاز شود. در طرف دیگر امّا برخی از  گفت 
کمتری برای جذب مخاطب برخوردار بوده  است. امّا هیچ گاه این برنامه ها که 
ذاتاً شــاکله ای جذاب دارند از گردونه  نگاه مخاطبان حذف نشده  اند. در ابتدا 
تصور می شــد که ترافیکِ ســاختِ این جنس برنامه ها از روی دنباله روی و 
تقلیدِ برنامه های مشــابه خارجی است که به تازگی در رسانه های اروپایی و 
آمریکایی باب شده اند اما هرچه زمان جلوتر آمد، این احساس پدیدار شد که 
دلیل اصلیِ اقبــالِ مخاطبان از این برنامه های  گفت وگو محور، نیازی بوده 
است که در جامعه  به صورت خاموش جریان داشته است. نیازی که شاید در 
حوادث اخیر به خوبــی خودش را در قالب بازخوردهای متفاوت و متعدد از 
برنامه هایی نظیر شــیوه، جریان و حتی  گفت وگوی ویژه  خبری، نشان داد. 
برنامه هایی که در این ایام با فاصله گرفتن از چارچوب های گذشته توانستند 
نظر طیف گسترده ای از مخاطبان با نگرش های متفاوت را جلب کنند. دیگر 
نه ســوالاتی از قبل مشــخص بود و نه جواب ها قرار بود باب مذاقِ مجری ها 
باشــند. نه میهمان ها تکراری بودند و نه  گفت وگوها قطع می شدند. در این 
برنامه ها حرف هایی زده شــد که در حالت عادی اگر گفته می شد هیچ بعید 
نبود که مجری آن برنامه به عاقبتِ مجری برنامه زاویه دچار شــود اما سعه  
صدر درســت و بجای مدیران جدید ســازمان این فرصتِ ناب را ایجاد کرد 
تا علاوه بر اطمینان بخشــی مجدد به مخاطبان، این  گفت وگوهای صریح 
 و بــه دور از تعــارف، آزمون و خطایی باشــند برای اثبــات این حقیقت که  
گفت وگوکردن در این سطح، تا چه میزان می تواند به فروکش کردنِ هیجانات 
و حتی عصبانیت ها کمک کند و به خیلی ها که در برخی از موضوعات دچار 
سردرگمی هستند فضای فکر کردن بدهد. از طرفی مدعیانِ  گفت وگو مجال 
خواهند یافت تا ادعای خود را اثبات کنند. درواقع زمانی که باب گفت وگو باز 
باشد، آدم هایی که اهل گفت وگو نیستند و حرفی برای گفتن ندارند، خودبه خود 
از گردونه حذف می شوند. به این ترتیب افراد تندرویی که مفاهمه بلد نیستند 
و جز فحاشی کاری از آن ها برنمی آید، از آن هویت جعلی که به عنوان معترض 
برای خود ساخته اند، خلع سلاح می شوند. این موضوع به کمک رسانه  ملی رخ 
داده است و کامل شدن آن منوط به ادامه این روندِ صحیح است. مدیران نباید 
دوباره تســلیمِ ترس های واهی و خودساخته شوند. زیرا اتفاقاتی نظیر برنامه 
شیوه با آن مجریِ با سواد که اجرای ترازش توانسته اکثر نخبگان را با تمامِ 
سلایق، مجذوب خود کند، بسیار نادر و ارزشمند است که باید به عنوان یک 

فرصت بی نظیر به آن نگاه کرد. فرصتی که نه باید بسوزد و نه بیات شود...

کن خوب 
یک کن مرده اسـت 

نگاهی به جشنواره کن 
هفتاد و ششم

سعید مستغاثی

امسال نیز در میان حیرت حاضرین، با نمایش قسمت 
پنجم از مجموعه فیلم هــای ایدئولوژیک »ایندیانا 
جونز« )که تقریبا از سوی اغلب منتقدان ضعیف ترین 
قسمت این سری فیلم ها قلمداد گردیده(، جایزه نخل 
طلای ویژه را به هریسون فورد اعطا نمودند، در حالی 
که خودش بیش از سایرین در مقابل دوربین حاضرین 

تعجب کرده و حیرت زده شده بود!

 ســؤال اساسی در مقابل ابتلا انسان به فضای مجازی این است که آیا انسان امروز 
همان قدر که ولع و طمع برای دریافــت اطلاعات دارد؛ به همان میزان نیز قدرت 
پــردازش این اطلاعات را دارد؟ و یا فقط به عنــوان عنصری منفعل در مقابل این 
اطلاعات، تنها! یک ســویه تبدیل به کانال دریافت اطلاعات و انتشار این اطلاعات 
شده اســت و در خلال این دریافت و انتشار، بی آنکه خود بداند، هم امید خود به 

زندگی را کاهش داده و هم فضای یأس و ناامیدی را در جامعه پراکنده است.

امسال هم براساس قوانین من در آوردی که برخلاف 
همه قواعد و ویژگی ها و حتی عقلانیت سینمایی، 
 چند سالی است بر جشنواره کن حکمفرما شده، 
7 جایزه اصلی در میان 7 فیلم جشنواره به اصطلاح 
تخس شد! این همان داوری فله ای و کیلویی و یا 
از گونه بچه بازی است که بخواهند به گونه ای همه 

را راضی نگه دارند!

نوار اعتبار »کن« را »دارت ویدر« قیچی کرد؟!
اگرچه این موضوع ســقوط جشنواره کن، به 
یکبــاره و ناگهانی اتفاق نیفتاده، شــاید از همان 
دوره ای که دارت ویدر به همراه سربازان امپراتوری 
برای قسمت سوم یا در واقع بخش ششم مجموعه 
فیلم های »جنگ های ســتاره ای« یعنی »انتقام 
ســیث« به روی فرش قرمز رفتند یا وقتی شرک 
و فیونا و گربه چکمه پوش و خر حراف انیمیشــن 
پر غوغای دریم ورکس، پلکان سالن دو بوسی کن 
را طــی کردند یا زمانی که همین روبرتو رودریگز 

)که پس از ســالها دوباره ســر و کله اش در همان 
شکل و شــمایل در کن پیدا شده( با کلاه کابوی 
در کنار عوامل فیلم »شهر گناه« روی فرش قرمز 
مانور دادند، فیلمی که یک ماه بود در سینماهای 
جهان نمایش داشت! در حالی که براساس قوانین 
و قواعد جشــنواره کــن، حتی نمی بایســت در 

جشنواره ای دیگر به نمایش در می آمد!!
شــاید از همان زمان که این جشــنواره برای 
فیلم های آمریکایی حق وتو قائل شــد تا بتوانند با 
دور زدن قواعد آن، در جشنواره به نمایش درآیند 
و هنرپیشه هایشــان را به سواحل کن بکشانند تا 
فرش قرمز 11 روزه این جشنواره پر رونق تر شده و 
بازارهای جنبی و در واقع اصلی آن در کنار سواحل 
»کوت آزور« دریای مدیترانه، علاقه بیشتری برای 

ارائه محصولاتشان داشته باشند.

این ســیر لوس کردن فیلم های آمریکایی به 
آن جا رسید که چند ســال بعد، گروهی از اراذل 
و اوباش  هالیوود مانند سیلوستر استالون و آرنولد 
شــوارتزنگر و بروس ویلیس و هریســون فورد و 
میکی رورک و.... برای تبلیغ فیلم »بی مصرف ها« 
با نفربر زرهی در کوچه و خیابان ها کن رژه رفته و 
این جشنواره و فیلم ها و مخاطبانش را به مضحکه 

گرفتند.
اگرچه در یک آمار رسمی هم متوجه می شویم 
در طول هفتاد و پنج دوره قبلی جشــنواره کن، 

تعــداد فیلم های آمریکایی کــه نخل طلای این 
جشنواره را دریافت کرده اند، با فاصله قابل توجه 
از کشورهای دیگر و از جمله خود فرانسه که این 
جشنواره را برگزار می کند، با 19 بار، بیشترین سهم 
را در کسب نخل طلای جشنواره کن داشته اند و 
پس از آن ایتالیا و فرانســه هر کدام با 12 بار در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
نخل طلای ویژه برای گاوچران ها و بی مصرف ها

اما مهم ترین چرخش این جشــنواره از دوره 
گذشته و در پشتک و وارو زدن برای تبلیغاتی ترین 
تولیدات  هالیوود آغاز شد، وقتی که ناگهان در یک 
اقدام حیرت انگیز، بــه نمایش فیلم »تاپ گان: 
ماوریــک« اقدام کرد )فیلمــی که گاوچران های 
آمریکایی یا همان کابوی ها را سوار بر هواپیماهای 
جنگی در حال حمله تروریستی به کشوری دیگر 

نشــان می داد( و جایزه نخل طلای ویژه خود را 
به وسیله تیری فرمو )دبیر جشنواره( به تام کروز 
اهداء نمود، در حالی که جنگنده های فرانســوی 
از بالای ســرش رژه می رفتنــد و ویلیام و کیت 
میدلتون )شاه و ملکه آینده بریتانیا( میهمان ویژه 

مراسم بودند!!
امســال نیز در میان حیــرت حاضرین، با 
نمایش قســمت پنجــم از مجموعه فیلم های 
ایدئولوژیک »ایندیانا جونز« )که تقریبا از سوی 
اغلب منتقدان ضعیف ترین قســمت این سری 
فیلم هــا قلمداد گردیده(، جایــزه نخل طلای 
ویژه را به هریسون فورد اعطا نمودند، در حالی 
که خودش بیش از ســایرین در مقابل دوربین 
حاضرین تعجب کرده و حیرت زده شــده بود! 
این در حالی اســت که جشــنواره امسال کن 

مملو از فیلمســازان و بازیگران مهم ســینما 
بــود؛ از مارتین اسکورســیزی و رابرت دونیرو 
و لئونــاردو دی کاپریــو گرفته تا نانی مورتی و 
نوری بیلگه جیلان و کاســتا گاوراس و کاترین 
دونوو )که تصویرش هم به عنوان نماد جشنواره 
امسال بر روی پوستر آن نقش بسته بود( و لیو 
اولمن )بازیگر بسیاری از آثار اینگمار برگمان( 
و ویــم وندرس و کن لوچ و ایزابلا روســلینی و 
وس اندرسن و تام هنکس و راجر کورمن و جین 
فاندا و کویینتین تارانتینو و آکی کوریسماکی 
و پیتــر داکتر و ژولیــت بینوش و... که هر یک 
بــرای دریافت نخل طلای ویژه کن بر کســی 
مانند هریسون فورد و بازی هایش در مجموعه 
 »ایندیانا جونز« یا »جنگ های ســتاره ای« و یا 
»بی مصرف ها« ارجحیت داشت و در واقع اعطای 

نخل طلای ویژه جشنواره کن به هریسون فورد، 
یک دهن کجی آشکار به این جماعت بود.
شرمندگی های تاریخی جشنواره کن

ایــن همان نخل طلایی اســت کــه یکی از 
هنری ترین فیلمسازان تاریخ سینما یعنی اینگمار  
برگمان هم هرگــز آن را دریافت نکرد و هنگامی 
که مدیران جشــنواره کن خواســتند به مناسبت 
پنجاهمین سالگرد برگزاری جشنواره، آن شرمندگی 
تاریخی را به نوعــی جبران کرده و جایزه ویژه ای 
تحت عنوان »نخل طلای نخل طلاها« به برگمان 
بدهند، او نپذیرفت و عطایشان را به لقایشان بخشید 
و البته آن شرمندگی تاریخی تنها به برگمان محدود 
نیست و از فیلمسازان برجسته ای مانند روبر برسون، 
ژان رنوار، یاساجیرو ازو، کارل تئودور درایر، ساتیا 
جیت رای، کنجی میزوگوچی، چارلز چاپلین، رنه 
کلر، ژان پی یر ملویل، فرانســوا تروفو، ژان کوکتو، 
آندری تارکوفسکی، کریســتف کیسلوفسکی و... 
خیلی های دیگر نیز در بین نخل طلایی ها و حتی 

دیگر جوایز جشنواره کن اثری دیده نمی شود!
تخس کردن کودکانه جوایز اصلی جشنواره

اما امســال هم براساس قوانین من در آوردی 
کــه برخــلاف همه قواعــد و ویژگی هــا و حتی 
عقلانیت ســینمایی، چند سالی است بر جشنواره 
کن حکمفرما شده، 7 جایزه اصلی در میان 7 فیلم 
جشنواره به اصطلاح تخس شد! این همان داوری 
فلــه ای و کیلویی و یا از گونه بچه بازی اســت که 

بخواهند به گونه ای همه را راضی نگه دارند!
در حالی که زمانی این ایراد ســاختاری و فنی 
بــه جشــنواره فیلم فجر گرفته می شــد که مثلا 
چگونه امکان دارد فیلمی در رشــته های فیلمنامه 
و کارگردانی حتی نامزد دریافت جایزه نشده ولی 

جایزه بهترین فیلم را ببرد! مگر دارا بودن بهترین 
فیلمنامه و بهترین کارگردانی از معیارهای اصلی 
انتخاب بهترین فیلم نیست؟!! حالا هم چند دوره ای 
است که این نحوه داوری کودکانه، برای جشنواره 
کن به صورت یک قانون درآمده! و فیلمی که مثلا 
جایزه بهترین فیلمنامه یا بهترین کارگردانی را 
گرفتــه دیگر نباید انتظــار دریافت نخل طلای 

بهترین فیلم را داشته باشد!
اما نخل طلای کن این بار پس از چند ســال 
فترت به فرانســوی ها و فیلم تکــراری آنها )کپی 
از فیلم »شــاهدی برای محاکمه« ســاخته بیلی 
وایلدر در 1957( به نام »آناتومی یک سقوط« به 
کارگردانی »ژوستین تریه« توسط جین فاندا اهدا 
شد. یک فیلم دادگاهی که به نظر منتقدین حاضر 

در جشنواره، »محاکمه نهاد خانواده« بود.
این هم یکی دیگر از عناصر اســکاری شــدن 
جشــنواره کن بود که برخــلاف روال عادی این 
جشنواره که جوایز برنده ها، اغلب توسط خود هیئت 
داوران اهداء می گردید، این بار برای اهدای جوایز 
اصلی، یک بازیگر یا کارگردان معروف هالیوودی به 

روی صحنه رفت.

بازیگران  هالیوودی برای »کن« ضد هالیوودی
نخل طلای بهترین فیلم را جین فاندا اعطا نمود 
و برای اهدای جایزه بزرگ هیئت داوران، کویینتین 
تارانتینــو در حالی که راجر کورمن 97 ســاله )از 
اساتید ســینمای هراس و تعلیق و سازنده آثاری 
همچون »پاندول و سردابه«( را همراهی می کرد، 
روی ســن رفتند و جایزه را به فیلم هلوکاســتی 
»منطقه مورد علاقه« از جاناتان گلیزر دادند. فیلمی 
درباره رودلف هس )رئیس زندان مخوف آشویتس( 
که کنار محل کوره های آدم سوزی، خانه و زندگیش 

را بنا می کند!
جایــزه ویــژه داوران را اولاندو بلــوم )بازیگر 
مجموعه فیلم های »ارباب حلقه ها«( به فیلم آکی 
کوریســماکی یعنی »برگ های افتاده« اهدا کرد 
که درباره یک آشنایی نامعمول دو نفر انسان تنها 
بــود. جایزه بهترین کارگردانــی را پیتر داکتر )از 
انیمیشن سازان برجسته( به فیلم »مصائب دودین 
فان« داد و جایزه فیلمنامه را بدون هیچ تناســب 
یا منطقی، جان ســی رایلی )بازیگر دست چندم  

هالیــوودی( به فیلم ژاپنی »هیــولا« از هیروکازو 
کوره ئیدافیلمساز قبلا نخل طلا گرفته )برای فیلم 
»دله دزدان فروشــگاه«( اعطا نمود! فیلمی که در 
یک فضای سادیستی، یک پسربچه را تا مرز هیولا 

بودن پیش می برد!
بــرای جوایز بهترین بازیگــر مرد و زن هم به 
تقلید از مراسم اسکار، برندگان سال گذشته روی 
صحنه رفتند!! تا به بازیگران فیلم »درباره علف های 
خشک«)نوری بلگه جیلان( و »روزهای کامل«)ویم 

وندرس( جایزه بدهند.
امــا در این میان ســر بســیاری از فیلم های 
مطرح بی کلاه ماند؛ مانند فیلم »استرویید سیتی« 
وس اندرسن با یک دوجین بازیگر مشهور یا »بلوط 
پیر« کن لوچ یا »فردای روشن« نانی مورتی یا »ربوده 
شده« مارکو بلوکیو و یا »می دسامبر« تاد هینز و....

اما در مقابل 4 جایزه به نام »نخل سگی« هم 
به سگ هایی که در فیلم ها بازی کرده بودند، اهدا 
کردند که سگ فیلم »آناتومی یک سقوط« جایزه 
اصلی را گرفت و ســگ فیلــم« برگ های افتاده« 
کوریسماکی ، جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت 

نمود!!

تأملی بر برنامه های گفت وگومحور سیما

فرصتی که نه باید بسوزد و نه بیات شود
میر محتاج علوی

واقعیتی فراتر از تسخیر افکار عمومی در شبکه های مجازی

و فایده این تســخیر نیز سنجیده می شود و 
جامعه هدف، خود باید هزینه های لازم را نیز 
بپردازد و علاوه بر آن، باید تبدیل به عنصری 
فعال برای منافع جبهه رسانه ای مهاجم شود 
که این نوع تبدیل شدن عناصر یک جامعه، 
هدف نهایی جبهه رسانه ای متهاجم است و 
به همین دلیــل، طراحی های صورت گرفته 
در جبهه رسانه ای مهاجم، امروز دیگر صورت 
سابق را ندارد و در گامی فراتر از تسخیر افکار، 
به دنبال مسخ کردن افراد نیز می باشد؛ به این 
معنی که پس از تسخیر افکار عمومی جامعه 
هدف، افراد آن  جامعه خود نیز باید تبدیل به 
پتانسیل و ظرفیتی شوند که به عنوان سرمایه 
)نیروی انســانی و فکری( آشکار و یا پنهان 
جبهه رسانه ای مهاجم و جبهه سیاسی طراح 
جبهه رســانه ای؛ فعالیت کنند که نمونه ای 

از این مورد را در اغتشاشات 1401 دیدیم.
یکــی از ویژگی های فضــای مجازی و 
شــبکه های اجتماعــی که مطابق بــا نیاز 
انســانِ عصر اطلاعــات و ارتباطات به وجود 
آمده»سرعت و وسعت انتشار اطلاعات«است 
که گویی ولع و طمع انسان برای دریافت داده 

و اطلاعات را به نمایش می گذارد.
این میــزان از ولع و طمع انســان عصر 

اطلاعات برای کسب هر گونه اطلاع از هر گونه 
رخداد، علاوه بر تغییر ماهیت زیستی انسان 
که او را از روند معمول انســانی خود خارج 
می کند و عملا او را تبدیل به بانک اطلاعات 
می کنــد- بی آنکه حجم وســیع و نامحدود 
اطلاعات این بانــک اطلاعات تا آخر عمر او 
به کار آید- تاثیراتی در محیط زیستی او نیز 
به وجود می آورد که به طور ملموس طبیعت 
و زیســتگاه او را نیز دچار تغییرات شگرف و 

بنیادی می کند.
در اعصار گذشته همان گونه که اشاره شد 
اخبار به منظور رســیدن به مقصد؛ متحمل 
صــرف زمانی طولانی می شــدند که همین 

موضوع گاهی وســعت جغرافیایی انتشــار 
یک خبر را هــر چند هم که خبر از اهمیت 
فوق العاده جهانی و یا جامعه بشری برخوردار 
بود، کم می کرد و گویــی اینکه این ویژگی 
در انتشــار خبر، بخشــی از طریقه زیست او 

نیزمحسوب می شد.
موازی با همین شــیوه زیست انسان در 
تبادل اطلاعات و اخبار، ساختار وجودی وقایع 
و حوادث و ابتلائات انسان نیز مطرح بود که 
هم، در سرعت شکل گیری وقایع، از سرعت 
همسان و پایینی مثل تبادل اطلاعات و اخبار 
برخوردار بودند و هم، در وسعت جغرافیایی 
شیوع،به طور قابل ملاحظه ای محدود بوده و 

شکل جهانی به خود نمی گرفتند.
با نگاهی عمیق به موضوع وسعت شیوع 
بیماری هــای مختلف در همیــن دهه ها و 
یــا صده های نزدیــک به عصر امــروز ما، و 
بررســی های آنهــا درمی یابیم که وســعت 
جغرافیایی شــیوع هر نوع بیماری جمعی از 
وســعت جغرافیای محدود تجاوز نمی کرد؛ 
امــا با ورود بــه دنیای ارتباطــات مجازی و 
شــبکه های اجتماعی که از دو ویژگی بارز و 
مشخص»سرعت و وسعت« برخوردار هستند؛ 
می بینیم که ابتلائات جمعی انسان نیز گویی 

متاثر و یا وابســته و یا همخــوان با این نوع 
ارتباطات جمعی، خود را تطبیق می دهند.

به طور واضح می توان گفت؛ همان گونه که 
در عصر حاضر، وسعت جغرافیایی و سرعت 
انتقال اطلاعات به طور شگفت انگیزی زمان 

و مــکان را در می نوردند؛ ابتلائات نوع بشــر 
نیز، مثل» ویروس کرونا«با همان ویژگی های 
»سرعت در انتقال و وسعت جغرافیایی وسیع« 
خود را در معرض قدرت نمایی قرار داند و عملًا 
گویی ولع و طمع انسان، جهت شکستن رکورد 
سرعت انتقال و تسخیر وسعت جغرافیایی را 

به نبردی جدی فرا خواندند.
اینکه ویروس کرونا با چه اهدافی، ساخت 
دست بشر)آمریکا، روسیه، چین و...( هست؛ یا 
نه!؟ و یا موجودی خود ساخته از دل طبیعت 
اســت؛ یا نه، فرقی نمی کنــد! آنچه مبرهن 
اســت که در مقطع کنونی پیــش از یافتن 

عامل به وجود آورنده ویروس، موضوع اصلی 
و مهم تر، نوع برخورد با این ویروس و تلاش 
برای غلبه بر ویروس های احتمالی بعدی است 
که متاســفانه ابتدا به ساکن شاهد بودیم که 
تقریبا به غیر از رعایت موارد بهداشتی فردی 
و اجتماعــی و اعمال قرنطینه خانگی که در 
ســر تا سر جهان به آنها تاکید می شد؛ عملا 
راهکارهای دیگری تا مدتها حتی از ســوی 
دانشــمندان ارائه نشد و عمده افراد فعال در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به ویژه 
در ایران با رویکردهای متفاوت و با نگاههای 
اعتقادی و غیر اعتقادی با آن برخورد کردند.

گروهی آن را در راستای مطامع سیاسی 
و نظامــی و اجتماعی تعریف و گروهی آن را 
قدرت نمایی خداوند بر انسان بر شمردند که 
این یک بلای جهانی بود که به اراده خداوند 
دامن جامع بشــریت را فــرا گرفت و هر چه 

زودتر باید نوع بشر به آغوش خداوند و مسیر 
تعیین شــده او بازگردد و برای این بازگشت 
چاره ای جز توسل به مقدسات و ادعیه و ذکر 
و بازخوانــی موارد و نشــانه های منجی آخر 
الزمان با هر مسلک و هر مذهب وجود ندارد.
هر دو گروه یاد شــده در عالم واقع و در 
معنای وسیع زیست انسانی که همسو با آن در 
عالم مجازی و شبکه های اجتماعی هم زیستی 
غیر نباتی و پنهانی نیز دارند؛ عمده تفکرات 
و عقاید و باورها و دریافت های خود را چنان 
بی محابا و با ســرعت در انتشار می دادند که 
گویی با هر حجم انتشار آنها، قرار بود ویروس 

مشهور به کرونا ترک تخاصم و تهاجم کرده و 
به دنیای فانی خویش بازگردد.

در این وانفسا، جای تعجب از همه افرادی 
بود که با درج و نشــر هر گونه خبر و ایده و 
دریافت شخصی، هنوز در حالی که کرونا انسانها 
را مثل برگ پاییز فرو می ریخت؛ تلاش داشتند 
به اثبات داشــته های خود بپردازند و عقاید و 
دریافت های شخصی و داده های خود را نسبت 
به دیگران برتر و بهتر و بر مدار حق بازگو کنند.

گویی هنــوز در باور این افراد، تخاصم و 
تهاجم جدی ویروس کرونا جایگاه باز نکرده 
بود و نمی دانستند که فارغ از موضوع رعایت 
بهداشــتی فردی و رعایت فواصل اجتماعی، 
باید امید به بودن و امید به زندگی را نیز در 

انسانها نگه داشت.
انتشــار اخبار و داده هــا و دریافت های 
نامحــدود )واقعیت یــا شــایعه( تبدیل به 

سرگردانی اهالی فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی شــده بود که در این اثنا تســویه 
حساب های سیاســی و عقده گشایی ها و یا 
تقابل   ســازی اعتقادات و عقاید بیشتر از هر 

چیز دیگر نمایان بود و به چشم می آمد.
چه آنکه افرادی، گروههای دیگر جامعه 
بشــری و جامعه پیرامونی محدود خود )در 
وسعت جغرافیا و فکر و  اندیشه( را متمرد از 
آستان الهی بدانند ومتوسل به ظهور منجی 
شوند و چه آنکه افرادی در سایه تفکرات تجربه 
گرایانه و به اصطلاح روشنفکرمابانه، معتقد به 
پیدایش اتفاقی و یا به گونه های دیگر زیستگاه 

انسان و سیر تکامل آن باشند.
در هر دو ســوی این تفکرات گویی هنوز 
نوعی خامی ناشی از خودبرتربینی بر خود و 
اعتقادات خود، وجود داشــت که اصل »امید 
به زندگی انســان« را با حجم انتشار وسیع و 
پر سرعت و مهار ناپذیر مورد هدف قرار داده 
و بیش از ویروس کرونا زندگی و آینده انسان 

را با خطر مواجه کرده بودند.
آنچه واضح اســت زندگی بی شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی برای انسان امروز 
غیر قابل تصور ســت؛ اما ســؤال اساسی در 
مقابل این ابتلا انســان به فضای مجازی این 
اســت که آیا انسان امروز، همان قدر که ولع 
و طمع برای دریافت اطلاعــات دارد؛ آیا به 
همان میزان نیز قدرت پردازش این اطلاعات 
را دارد؟ و یا فقط به عنوان عنصری منفعل در 
مقابل این اطلاعات، تنها! یک سویه تبدیل به 
کانال دریافت اطلاعات و انتشار این اطلاعات 
شــده است و در خلال این دریافت و انتشار، 
بی آنکه خود بداند؛ هم امید به زندگی خود را 
کاهــش داده و هم فضای یاس و نا امیدی را 

در جامعه پراکنده است.
به این موضــوع حتی اگر از منظر دینی 
نیز پرداخته شود؛ آنانی که القاء فضای یاس 
و نا امیدی نسبت به حیات انسان ها می کنند 
و دائماً با ســیاه بینی همه موارد جاری و روز 
مره تلاش بر بیان مثلا کشفیات خود دارند در 
معرض گناه بزرگی قرار دارند، چرا که خداوند 
بزرگ تریــن گناه را نا امیدی از رحمت خود 

بیان کرده است.
و از منظر عرفا و ادبای نامی و شهیر نیز 
پیــش از این برهه و در برهه های تاریک تر از 
این زمان به مقولات اجتماعی پرداخته شده 
است که به طور مثال حافظ در مقابل نق های 

بی مورد و بی اثر بعضی از افراد می گوید:
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت/
که گناه دگران برتو نخواهند نوشت/من اگر 
نیکم و گر بد، تو برو خود را باش/هر کسی آن 
درود عاقبت کار که کشت...این شعر مصداق 
همان موردی است که هرکس باید هر گونه 

تحول اجتماعی را باید از خود آغاز کند.

عزیزالله محمدی)امتدادجو(


